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 ی حیات انسان از منظر توحید افعالینظری بر عرصه

 

 دّرات و مقرّرات الهیتسلیم دربرابر مق

شود کاار دداساو و   در مباحث پیشین به این نتیجه رسیدیم که آنچه در زندگی ما واقع می   

هاا باراب بازگشاو ماا باه      د اه محال اسو دیر نباشاد  وهاه دیار باود  آ  نیات در  اا یر حا      

هاا در بازگشاو   حاد ه آید که اگر دیر بود دویش اسو  اکنو  این سؤال به ذهن میدویشتن

هاا یاا اواما     دساو انااا   ، باه ٰهاب فراوانی که حقّ  عاایی ما به دویشتن اسو، با وهود حاد ه

طبیعی، از آغاز امر  اکنو  در زندگی ما پایش آورد  اساو، از ف،ار،  اروی، بیماارب،  اح و،       

ادث واقعاا   ایام  اگار حاو   دویش بازنگشاته    ، چرا ما به دویشتن قدری، ضعف، گمنامی، شهری

 ایم ناانی برنگشته و دسو نیافتهچنین  ا یرب دارند، چرا ما  اکنو  به  مامی و و اظمو ا

کنایم  شارب بهباود حاال بیماار، داشاتن داروب       پاسخ را با مثاال دارو و درماا  بیاا  مای    

دهد  شفابخشی اسو که پتشک حاذق، دیراندیش و داراب آزادب ام ، در ادتیار بیمار قرار می
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ن شرب لازم اسو؛ ام ا کافی نیاو  اگر بیمار بخواهد بهباود پیادا کناد، بایاد طباق نااخه و       ای

 رین ر پتشک شفابخشب دود  اگایعم  پتشک داروها را مصرف کند؛ نه با سلی،ه و ذائ،هدستور

ماا   د، درکار  ب داود ا اّاا  استفاد  از آنها به سالی،ه د، ام ا او در ادتیار بیمار قرار داداروها را در

شود  مثلا  شربتی را که باید روزب یک قاشق مصرف کند، چشید و دید اجب شیرین اساو  نمی

ها سرکشید؛ یا قر ی را که باید روزب چهار ادد بخورد، چشید و دیاد  ب شربو را یکو شیشه

گوناه رفتاار شاود،     رین داروهاا ایان  با شفابخشاگر   اجب بدمت  اسو و همه را به دور اندادو

ایان  ،صایر دارو یاا     گذارد؛ حتّی ممان اسو مریض را باشد ها نمی ا یر درمانگرب به طبیعتا 

پتشک نیاو که بیمار درما  نشد  یا بیماریش شدید ر شد  و یا حتّی مارد  اساو؛ اشاتبا  از    

 بیمار اسو که دارو را طبق دستور پتشک مصرف نارد  اسو 

کنناد و از    جاویت مای   هاییهیت؛ یعنی  دارودستورایعم  پتشاا   رکیبی اسو از  جویت و پر

، یعنای اساتفاد  از   دهند  شرب بهبود بیمار اما  باه دساتورایعم  پتشاک    پرهیت می ییچیتها

 سو واساس دستور امرااای پرهیتها بر و ،پتشک شد  طبق دستورداروهاب  جویت

 ویشااتنی و دودفراموشاای هاام  ااابع همااین قااااد  اسااو  حااوادث وددرمااا  بیمااارب باای

آورد، ها یا اوام  طبیعی در زندگی ماا پایش مای   دسو اناا هایی که دداب متعال بهموقعی و

دویشتنی و دودفراموشی اسو و شرب ا ربخشی آنها ایان اساو کاه    هما  داروب شفابخش بی

و طبق دستورایعم  پتشک با آنها مواهه شویم و رفتار کنیم  دستور پتشاک نیات هماا  احااام     

 ف،هی دین اسو   عاییم ادلاقی و

هار   قباال  آورد، درها را در زنادگی پایش مای   فرستد و موقعی وها را میدداوندب که حاد ه

گفته اسو که چگونه باید ام  کرد و چه نباید کارد  اگار   قایب احاام دین درحاد ه و موقعی و، 
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  ناان  رفتار کن و چاه  ؛ و اگر  رو مندی کردم، چگونهو چه نان ف،یری کردم، چگونه ام  کن

  در ایان  اقادام کان و چاه ناان     اگر به قدری رسیدب یا در موضع ضعف قارار گرفتای، چگوناه   

هاا طباق آ  نااخه اما      ب رفتار با داروها  عیین شد  اسو  اگر ما انااا  ب ایهی نحو ناخه

قایب احاام دین چه گفته اساو و چگوناه بایاد    قتی ف،یر شدیم، ببینیم دداوند درکنیم، مثلا  و

ایان   ،رد و چه نباید کرد؛ وقتی غنی شدیم، ببینیم مطابق دین چگوناه بایاد رفتاار کارد    رفتار ک

ب گرداند  ام ا اگر به ذائ،اه دویش بازمیگذارد و ما را به دویشتند را میداروها  ا یر درمانگر دو

دادا چاه گفتاه اساو، بلااه        رو مند شدیم کارب نداشته باشیم دود متّای شویم، یعنی وقتی

هااب  بندوبارب کنیم؛ اسراف کنیم؛ پویما  را در فع ایی او آید رفتار کنیم؛ بیدوشما  میهرطور 

دادا چاه    قتی ف،یر شدیم کارب نداشاته باشایم  ویا کار اندازیم  ا زیاد شود؛ مخرّب اقتصادب به

گفته اسو؛ براب ح ّ مشا  نداریما  رشو  بگیریم؛ دزدب کنایم؛ سوااساتفاد  کنایم؛ طبیعتاا      

گرداناد و  داویش باازنمی  ها، انااا  را باه دویشاتن   موقعی و لاردب درقبال حوادث وچنین ام

 دید کند دویشتنی اناا  را  شباا بیمارب بیچه

بنابراین شرب ا ربخشی داروب حوادث، مصرف درسو داروسو؛ داروهاب ایهی هرگات اشاتبا    

 شود که بدا  سبب بیمارب اناا  برطرف نشود یا  ،لّبی نمی
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 ات تکوينی و تشريعی الهیمقدّر

نی ایهای، و  آیاد، ا اطلاحا  م،اد رای  ااوی    هایی که در زندگی ما پیش میحوادث و موقعی و

برابار آنهاا،   هاا و رفتاار در  ا حاوادث و موقعی او  ب مواههه با مورد نحو هاب دین دردستورایعم 

  1شوندا طلاحا  م،د رای  شریعی ایهی نامید  می

دستورای پتشک، هم پرهیت دارد، هم  جویت  آنچه  جویت شاد  و   گفتیم، دستورای دین مث 

و اند اسو  آنچه پرهیت داد  ماتحبو آنچه بهتر اسو انجام دهیم  واهبحتما  باید انجام دهیم، 

اسو  آنچاه انجاام و اادم     مارو و آنچه بهتر اسو انجام ندهیم،  حراممطل،ا  نباید انجام دهیم، 

  شودنامید  می مباحر اسو،  ا یانجام آ  یااا  و بی

 

 لیمـتس

 مهم   مام مباحث پیشین دسو یافو ب  وا  به نتیجهپس از ذکر این ناای، می

لاِسلامُ هُ لا  هههاَفرمایند: مییای از مهمترین م،امای ارفانی، م،ام  الیم اسو  حضری الی

ک ّ اسلام چیتب هت  الیم نیاو؛  االیم دربرابار م،اد رای     و اسلام هما   الیم اس: 2التَّسلیم 

هاب زندگی اسو؛ و  الیم دربرابار م،اد رای  شاریعی     اوینی ایهی که هما  حوادث و موقعی و

هاا نیات دو بدعاد    ایهی که هما  احاام و م،رّرای ادلاقی و ف،هی دین اسو  هریک از این  االیم 

  دارد:  الیم املی و  الیم قلبی

 

                                                 

 د،همتفاوتهاست.بایدهت جهّهداشتهمقدّراتهتک ینیهوهتشریعیهباهاذنهتک ینیهوهتشریعیهکههدرهمباحثهپیشینهمطرحهشه.1

ه.121البمغه،هحکمته.هسیدّهرضی،هنهج2
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 تسلیم دربرابر مقدّرات تکوينی الهی. الف

 تسلیم عملی. 1

ب دداوند در وقاو    الیم املی دربرابر م،د رای  اوینی آ  اسو که اناا  مانع  ح،ّق اراد 

کند، ا ّفاقی برایم بیفتد، هلویش را نگیارم  دداوناد اراد    یک فع  نشود  وقتی دداوند اراد  می

کند، پیر شوم، بمیرم، هلویش را نگیرم  ام ا مگر ؛ اراد  میکند، مریض شوم، هلویش را نگیرممی

کاس چناین   ب داداب متعاال را بگیارد  دیار؛ های      کای قدری دارد هلوب املی شد  اراد 

ب قدر ی ندارد؛ یذا  الیم املی دربرابار م،اد رای  ااوینی ایهای هبارب و قهارب اساو  هماه        

هاتند و های  موهاودب  ااب ایااتادگی      موهودای دربرابر م،د رای  اوینی ایهی  الیم املی

ب  اوینی ایهی را ندارد  اناا  چه ددا را قبول داشته باشد، چه نداشته باشد، آنچه دربرابر اراد 

شود  دداوند اراد  کرد  اسو اناا  پیر شاود؛ اراد  کارد    درمورد او واقع می ،دداوند اراد  کند

ب  اوینی ع شود  چه بخواهید چه نخواهید، اراد  واند ماناسو روزب از دنیا برود؛ چه کای می

 شود  این  الیم املی دربرابر م،د رای  اوینی اسو ایهی درمورد شما اهرا می

 

 تسلیم قلبی .2

بدعد دیگر،  الیم قلبی دربرابر م،د رای  اوینی اساو  انااا  مماان اساو در اما  نتواناد       

دواهد مرا از ا اق بیرو  ببارد و  د  مثلا  کای میهلوب کارب را بگیرد؛ ام ا روحا  پذیراب آ  نباش

دوا  به بیرو  منت،  دواهم شاد؛ ام اا ازنظار روحای دو حایاو      نارسد و دوا من زورم به او نمی

دارم؛ یا دودم نیت مایلم بروم یا ایناه مای  و پذیرا نیاتم و ااتراض دارم   االیم قلبای دربرابار    
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ا  و روحاا  پاذیراب شارای  و وقاایعی باشاد کاه دداوناد در        م،د رای  اوینی ایهی، یعنی فرد قلب

 مود  اسو؛ اام  از  لخ یا شیرین زندگیش م،د ر فر

هااب  لاخ   دربرابار حاد اه  غایب ماردم  هاب شیرین را پذیرا هاتند؛ ام ا حاد هب اشخاص همه

بیااار  رود، از کاار  رود، وقتی  اروی فارد از دساتش مای    چنین نیاتند  وقتی اتیتب از دنیا می

بدرند و پاذیراب آ   ها میبایارب از اناا  در اینگونه موارد ،شود    اش ویرا  میشود یا دانهمی

و هلوگیرب از وقو  آ  را ندارند؛ ویی روحا  ااتراض دارناد   عه نیاتند  اگرچه  وا  ایاتادگی واق

د دب سابب  االیم    واند روحا  پذیراب رددادهاب  لخ زندگی شود  اوام  متعچگونه اناا  می

 شود قلبی می

 

 برابر مقدّرات تکوينیهای نیل به تسلیم قلبی درراه

کند دیر اوسو  اگر اناا  باه چناین     اناا  با  مام وهود باور کند، آنچه دداب متعال می1

شود که نجای از بیماارب قطعاا  وابااته باه آ      ب  لخ مث  داروب  لخی میی،ینی برسد، حاد ه

 جویت کرد  اساو و او ی،این    براب نجای او بیمارب ازداروب  لخی پتشک ب که اسو  مث  فرد

زناد  اا دارو را   کند  این فرد به هر درب میدارد که هت ازطریق این دارو از مرگ نجای پیدا نمی

شود و به گردد و وقتی پیدا کرد چ،در دوشحال میها و بازار آزاد را میپیدا کند؛  مام دارودانه

کند  با ایناه دارو  لاخ  درد و با چه الاقمندب از آ  داروب  لخ استفاد  میی آ  را میهر قیمت

 دارد دیرش در استفاد  از آ  اسو اسو، او ی،ین 

قدر که به  ا یر مثبو داروب  لاخ ی،این داریام و نجاای از بیماارب را وابااته باه آ         همین

دا هم ااتماد داشته باشیم و ی،ین کنیم کاه  دانیم و به کار پتشک ااتماد داریم، اگر به کار دمی
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، باه  دویشاتنی اساو  ب نجای ما از بیمارب بیبردارد و مایهب  لخ دیر و مصلحو ما را دراد هح

 شویم   می الیم قلبی دربرابر م،د رای  اوینی ایهی نائ

  و هااب انباو  کاه سارمایه  درحایی ؛برداب به سر میدر کوچه ب د مث  آ   رو مند که گوشه

یش، در همه قدری و راحو و آساا هایی در شهر داشو و بازگشو او به شهر و رسید  به آ کاخ

از بیماارب  ش اگار انااا  بداناد، نجاا      و باود؛ ابراب درما  فراموشی  گرو استفاد  از داروب  لخ

کاه دداوناد    اساو و دشاوارب   لاخ   هابگرو حوادث و موقعی ودویشتنی و دودفراموشی در بی

طورکاه  رود؛ هماا  هاب  لخ میها و حاد ه، با رویی باز به است،بال موقعی وآوردپیش می براب او

 کند هاب شیرین را است،بال میها و حاد هموقعی و

ساز پذیرش روحی و قلبی حوادث  لاخ باشاد، محب او و     واند زمینهب دیگرب که می  ناته2

ی اناا  کاای را دوساو دارد، آنچاه را او    کند  وقتاشق به کای اسو که حوادث را ایجاد می

آنچه آ  داارو  داشتنی اسو  کند، براب محب  دوسوکند نیت دوسو دارد  آنچه محبوب میمی

ب کاار را دوساو   دهناد  وقتی انجاماناا  ! رسد نیاوسوکند شیرین بود و هرچه از دوسو می

 دهد دوسو دواهد داشو و انجام میبدارد، آنچه را ا

  دارواااوشاااو نااااا   ابَاااِر از قااااازه      

 واااای اسااباّیاو طاان  ااش از دهااحاف 

*** 

  حلاوی بخورم زهر که شاهد ساقای اسوبه 

 

 واا  هم از اوسابرم درد که درمابه ارادی ب      

 

  اتاب یار پریچهار  ااشا،انه بااش   کند شیرین اسو؛ اگرچه ظاهرش  لخ باشد  هرچه او می

ازهانب معشاوق  را کند، ااش،انه باش و یذّی ببر! اناا  ااشق، هرچه معشوق اتاب هم می اگر
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که ددا آ   لخ و شیرین آنها هر دو یای اسو یابد؛ داشتنی و مطلوب و محبوب میبیاید دوسو

ب محبوب را ریت گیرد؛ هدیه حوی  می جااار  و یایاب ددا بفرستد، را دوسو دارد، هر حاد ه

به  کند؛ ارزش آ ب معشوق را قیمو نمیهکند  ااشق هدیکند؛  لخ و شیرین نمیو نمیو درش

 مهم نیاو  این اسو که معشوق فرستاد  اسو؛ قیمو  جارب آ 

داد، اب باه حضاری مای   ن،  اسو که وقتی کای دوراکی یا  حفاه اللهدر حالای رسول

ابتدا ااش،انه باه  آ  را گرفته و کردند، می دوردند  مثلا  اگر سیبی به ایشا   عارفبلافا له نمی

نهادناد؛ یعنای   بوسیدند؛ بر روب دید  مای بوییدند؛ میکردند؛ با احااس سیب را میآ  نگا  می

این سیب را محبوب و معشوق من برایم فرستاد  اسو  اناانی که ااشق دداساو، هرچاه دادا    

 داشتنی اسو؛ چه  لخ و چه شیرین بفرستد برایش دوسو

  دارآیاها  ساار هاو ارنه روزب کاق شاااش

 یااتاود از کارگا  هاد  درس م،صاواناناد 

اب کاه  شود  شغلی که دارم؛ دانهداشتنی میچیت دوسواگر اشق ایهی در زندگی بیاید، همه

چیات  همه را ددا داد  اسو  با این نگا  چ،در همه ؛دورم    دارم؛ فرزندب که دارم؛ غذایی که می

دورم؛ چو  معشوق، ام باشد، با اشق آ  را میداشتنی اسو  اگر نا  دشک هم در سفر سودو

اش دااوی  مرا به این نا  مهما  کرد  اسو  اگر معشوق، ااشق را بعد از مد  ی فراق، باه داناه  

 ! آیاا هرگات  اوه هی دارد    و یذّی دواهد برد ب او شاد دواهد بودکند، ااشق چ،در بر سر سفر 

برنجش ایرانای اساو یاا داارهی  گوشاتش  ااز  اساو یاا         ، یی که معشوق آماد  کرد غذاکه 

اندیشاد  اگار   منجمد  چنا  غرق در یذّی حضور و پذیرایی معشوق اسو که ا لا  به اینها نمای 
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کند، چو  رز اق دداساو و غیردادا   اناا  بر سر سفر  یادش باشد که معشوق از او پذیرایی می

 کند برگ، برایش فرقی نمیکباب در سفر  باشد، چه چلونیاو، چه نا  دشک 

 نّاو پاذیارمامرم زناد اا ایو گار   رمایش نگدستد شام گر کُا یغبه   

 و بمایرماو و بازویاش دساکه پی  ارات   یاو بارا گ وارویاا  اباکم  

*** 

 ای اوام؛ ماای اویام؛ ماای اویاام                 شام یااذّای اوااچا میاالایاادر ب    

داشتنی اساو؛ در دل بلایاا غارق یاذّی     اشق دداسو، هرچه ددا کند برایش دوسوکه اآ 

کند، اشاق باه دداساو کاه     ب  الیم قبلی را فراهم میاسو  بنابراین دومین چیتب که زمینه

 آفرینی هت او نیاو حاد ه

به رددادها نهایو ایهی، روح رضایو و پذیرش نابوبه هه  مطلق دویش و الم بی وه ه  3

کنید  شااید شاما   دورید، به پتشک مراهعه میکند  براب مثال وقتی شما سرما میفراهم می را

ب دود فوق دکترب داشته باشید و آ  پتشاک دکتار اماومی باشاد و  عاداد سانوای       در رشته

کنیاد  نویاد، هی  اظهارنظرب در کاارش نمای   حصیلش از شما کمتر باشد؛ ام ا وقتی ناخه می

دارو را بنویس و فلا  دارو را ننویس  دربرابر کار او ساوی مطلاق هااتید؛    که آقاب دکتر فلا 

کنید؛ چو   ایید ماتلتم داناتن و  شخیص اسو  اگر بگوییاد آفارین چاه    حتّی  ایید هم نمی

از کجا فهمیدب که این دارو دوب اسو  وقتی الم او و هها  دود اا     :گویدداروب دوبی، می

هااتید؛  زند، ساوی مطلاق و پاذیرش مطلاق    مینویاد و رقم چه او میرا باور دارید، دربرابر آن

 گذرد ذهن و فار ا  هم ساکو اسو و در داطر ا  هم چیتب نمی
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گوناه سااوی   وقتی اناا  دربرابر اناانی دیگر که ف،  چند ساال درس دواناد  اساو، ایان    

ااا  دربرابار الام    کند، اگر دود را در دسو ددا ببیند چه دواهد کرد  آیا مماان اساو ان  می

اب داشته باشد و اظهارنظرب کند  اگر کای به همین ناته  وه ه کناد،  نهایو دداوند، نظری هبی

 رسد کند، به ساوی مطلق میوهودش دربرابر آنچه ددا می

بناد  همچاو    : 3اَلع بد هکَالم یِّتِهب ینَهی د یِهالغاسِلِه)الغَساّلِ(هی قَلِّب ه هکَیف هی شاء اند: اه  معرفو گفته

اب   هنااز  های  نظری اه   گرداندشوب اسو که هرگونه بخواهد او را میهناز  بین دو دسو مرد 

د  سااوی  ن اظهاارنظرب کنا  ب شاتشوب و نحو ندارد  آیا ممان اسو هناز  درمورد کار مرد 

ابد ح،ی،ی ددا بین دو دسو همال و هلال ددا مث  هناز  اساو  دربرابار آنچاه     مطلق اسو 

 واناد  ب فاوق مای   وه ه به سه ناتاه  ند، پذیرش مطلق و ساوی مطلق اسو کدداب متعال می

 ب  الیم قلبی اناا  دربرابر م،د رای  اوینی ایهی را فراهم کند زمینه

 

 الهی ات تشريعیتسلیم دربرابر مقدّرب. 

م،د رای  شریعی یا احاام و م،رّرای ادلاقی و ف،هی دیان، چگاونگی واکانش ماا را دربرابار      

 کنند هاب زندگی مشخصّ میو رفتار ما را در شرای  و موقعی و ،و رددادها حوادث

 

 تسلیم عملی. 1

 اه و   الیم املی دربرابر م،د رای  شریعی ایهی، باه ایان معنای اساو کاه وقتای دادا حاد       

ب ایهای رفتاار کناد و باه سالی،ه و      موقعی تی را در زندگی اناا  پیش آورد، درسو طبق ناخه

                                                 

ه.121،هصه1.هدیلمی،هارشادالقل ب،هجه3



 

 11 

ب دداوند چگونه باید رفتاار کارد و اگار    ب دود ااتنا ناند  اگر غنی شد، ببیند طبق گفتهذائ،ه

، ف،یر شد، ببیند سخن دداوند چیاو و چه باید کرد  اگر به قدری رسید یا از قدری برکنار شد

 الیم  ب دداوند باشد  این  الیم املی دربرابر م،د رای  شریعی ایهی اسو رفتارش طبق گفته

 ب متشرّاا  اسو املی در برابر م،د رای  شریعی ایهی شیو 

 

 تسلیم قلبی. 2

هاب م،اد س و  بایارب از کاانی که در ام  دربرابر م،د رای  شریعی ایهی  الیمند و اناا 

کنند؛ در دل آرزو دارند کار دیگرب کنند  آنهاا بار   بق احاام دین ام  میمتشرّای هاتند و ط

کنند؛ ویی دیخوا  دودشا  چیات دیگارب   گذارند و طبق دستور ددا ام  میدیخوا  دود پا می

اب از غذاهاب دوش آب و رنا   اند و سفر اسو  فرض کنید شما را به یک مهمانی داوی کرد 

اب که اید و منتظر که  احبخانه  عارف کند  درسو هما  یحظههاند، شما هم بایار گرسنچید 

گوید، فلانی! این غذاها از پول حارام  هی اه   گوید بفرمایید، کای در گوش شما می احبخانه می

شد  اسو  اگر شما دربرابر م،د رای  شریعی دداوناد  االیم املای باشاید، باه ایان غاذا یاب         

ییاد، ان  وقاو حارف زد  باود  کااش داورد  باودم، بعاد         باا در دل بگونخواهید زد؛ ام ا چه

  وری شما ف،   الیم املی هاتید  گفتی! در اینمی

 الیم قلبی، یعنی فرد قلبا  و روحا  طایب واکنش یا رفتارب هت آنچه ددا امار کارد ، نباشاد     

ب ددا شد  اسو  درسو هما  واکانش و رفتاارب را   اش درسو مث  سلی،هچنین کای سلی،ه

وسو دارد که ددا امر کرد  اسو  از واکنش و رفتارب نفری دارد که ددا هم از آ  نهی کارد   د

امار و نهای داودم را پاس      منصارف شادم و   سلی،ه اسو  اگر دداوند بگویاد هم اسو  او با ددا
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دواهد انجام دهید؛ دیگر بهشو و ههنمّی در کار نیاو؛ ایان فارد بااز    کار دیتا  میگرفتم؛ هر

ب داودش هماین   کناد؛ چاو  سالی،ه   در احاام ایهی بدا  امر شد  اسو، ام  می چه راهما 

 اسو 

ب ماا او ل امار   گوناه باشاد  بلاه؛ هماه    شاود کاای ایان   نظر برسد؛ مگر مای شاید اجیب به

: 4ۀِفِطلارَهالْکُلُّهم  للا د هی للَاد هل لَلایههههاند  ب ددا بود سلی،هها ابتدا همایم   مام اناا طور بود همین

  کودکی که هنوز از فطری پاک ایهای هادا نشاد     شوندب نوزادا  با فطری ایهی متویّد میهمه

ساختی انجاام   کنایم باه  ب دداسو  هما  امورب که ما  الاش مای  اش این سلی،هاسو، سلی،ه

 ،ورد، کاودک بادو  امار و نهای    دا  وانیم و بالأدر  هم دستما  د  مای دهیم یا ندهیم و نمی

کنیم دروغ نگوییم، بااز دروغ از دهانماا  بیارو     دهد  مثلا  ما چ،در سعی میراحتی انجام میبه

 س کودک وهود ندارد؛  دق محض اسو نام دروغ در قاموکه چیتب بهآید؛ درحاییمی

احااام را   اسو؛وشته شد  اسو؛ این حرف بترگی ب اناا  ناساسا  احاام دین از روب سلی،ه

که ساایم باود و   ننوشتند  ا بعد اناا  دود را با آنها  طبیق دهد  اناا  را دلق کردند و درحایی

آنچاه را دوساو داشاو، واهاب کردناد و      ب او، از روب سلی،هاز فطری دود منحرف نشد  بود، 

یعنای  آمد، حرام کردند  یای از معانی فطرب بود  دین هماین اساو  فطاری    آنچه را بدش می

گوییم دین فطرب اساو، یعنای دیان را از روب دل،او انااا  نوشاتند  دیان        دل،و؛ ایناه می

 اش را با دین  طبیق دهد د سلی،هب اناا  نوشته شد؛ نه ایناه اناا  ملتم شومطابق سلی،ه

گونه براب ما سخو اسو  به این دیی  کاه ماا از   پس چرا اکنو  احاام دین و اهراب آ  این

طاور طبیعای از هاواب    یم  براب مثال کای که سیگارب نیاو، باه ا طرب دارج شدآ  حایو ف

                                                 

ه.272،هصه3؛همجلسی،هبحارالان ار،هجه13،هصه2.هکلینی،هکافی،هجه4
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برد  اگر مجبورش کنند سیگار باشد یا به ا اقی پر از دود سیگار برود، باه  یطیف یذّی میپاک و 

گیرد؛ چو  درحایو سلامو اسو  همین فرد اگر دود را به سایگار  افتد و سرگیجه میسرفه می

گیرد و  اا دود  که اگر چند سااو سیگار ناشد، سردرد میطوربشود؛ بهمیمعتاد کند، برااس 

یطیاف ناراحاو اساو و دنباال دود     پاک و گیرد  اکنو  از هواب س ناند، آرام نمیسیگار را  نفّ

 ایم  گونه شد گردد  ما هم اینمی

دلاقی اای  وقتی ددا ما را آفرید، فطری و دل،و ما این دیان باود؛ ویای ماا باه روحی اای و ا      

غیرایهی و غیرفطرب، معتاد شدیم و حالا قضی ه ااس شد  اسو؛ آنچه در دیان اساو باراب ماا     

اب که در آغاز،  دق محاض  سخو اسو و آنچه دلاف دین اسو براب ما راحو اسو  مث  بچ ه

 نام دروغ را به او بفهمانند و یاد دهند  بعاد کنند  ا چیتب بهاسو، و پدر و مادر چ،در  لاش می

این بود کاه  ام  ا  و را  ربیو کنم   ربیتشا  دانی چ،در زحمو کشید گویند: بچ ه ها ! نمیمی

 از فطری دارهش کردند 

فرمود: اگر اناا  درحایو سلامو فطارب داود باشاد، احااام دیان باراب او       می استاد ما

اربااتا   کاام کاه وسا  ظهار  ابااتا  در  احراب       گوارا ر از آ  اسو که به یک اناا   شنه

درحال مرگ اسو، یک ییوا  آب دنک بدهید! احاام دین براب کای که سلامو فطارب دارد،  

از این هم گوارا ر اسو  ام ا براب ما ناگوار اسو؛ چو  از فطری دور و به ادالاق غیرایهای معتااد    

لامو طورکه فرد سیگارب با  رک سایگار باه سا    وا   رک کرد  هما ایبتّه ااتیاد را می ایم شد 

بارد، ماا هام    یطیف یذّی مای  پاک و  شود و از هوابگردد و دوبار  از دود ناراحو میدود برمی

ب نفس، ااتیادهاب ادلاقای و روحای را  ارک کنایم و باه سالامو        وانیم با  هذیب و  تکیهمی

ب  وری دوبار  احاام دین براب ما گاوارا و دساتورای دیان سالی،ه    آ فطرب دود بازگردیم  در
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که اگر امر و نهی را نیت بردارند، مطابق ایگاوب دیان اما  داواهیم     دما  دواهد بود؛  اهاییدو

کرد  این  الیم قلبی دربرابر م،د رای  شریعی ایهی اسو؛ یعنی اناا  روحا  و قلبا  پذیراب هما  

 نو  رفتار و واکنشی باشد که دین گفته اسو 

 

 مراتب تسلیم

 ارین مر باه،  االیم املای دربرابار      پایین مر به  ،ایم کرد  وا  به چند می م،ام  الیم را

اِنهکُلالُّهم لانهفِلایههههب موهاودای اساو    رب اساو و م،اام هماه   قهم،د رای  اوینی ایهی اسو که 

ها و زماین نیااو، مگار اینااه     کس در آسما هی : 5نِهل بداًٰلاالسَّماواتِهو هالاَرضِهاِلاّهآتِیهالرَّحم

ب مخلوقای از اناا  و حیاوا  و گیاا  و همااد و هانّ و     همه آید وار نتد دداب رحما  میبند 

ب دوم،  الیم املی دربرابر ب  اوینی ایهی املا   الیم محض هاتند  مر بهبرابر اراد ملک در

ب کنند  مر بهام متشرّاا  و کاانی اسو که دلاف شر  نمیم،د رای  شریعی ایهی اسو که م،

ب چهارم برابر م،د رای  اوینی ایهی اسو که م،ام اارفا  ایهی اسو  مر بهسوم،  الیم قلبی در

دویش بازگشته و به  مامی او انااانی و     کام  اسو؛ اناانی که به دویشتنیا نهایی، م،ام اناا

اب، کماالای مرا اب پیشاین نیات     در هر مر باه  د  وه ه داشوبای فطری ایهی دود رسید  اسو 

و همچاو   مخلوقای دربرابر م،د رای  اوینی  همچو  دیگراناا  اارف مثلا   همرا  اناا  اسو 

قلبا  دربرابر م،د رای  اوینی  اسو؛ الاو  برایناهمتشرّاا  دربرابر م،د رای  شریعی  الیم املی 

  اسو  الیم

 
                                                 

 .23یهیهمریم،هآیه.هس ره1
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 .استاسلام همان تسلیم 

؛ اسلام چیتب هات  االیم   لاِسمُ هُ   هالتَّسلیم اَاکنو  معناب  الیم را دریافتیم و داناتیم که 

؛هفَصلامح ههیاهلِباد هاللهِهانَتُمهکَالم ریضِهو هر بُّهالعالمَینَهکَالطَّبیلا ِهفرمایند: میپیامبر اکرم  نیاو

فیماهی علَم ه هالطَّبی  هو هتدَبیرُه هبِهِ،هلاهفیماهی شتَهیهِهالم ریض هو هی قتَرِح لاه ؛هاَلاهفَس لالِّم اهِللهِهاَملارَه هههههٰ الم رضی

چاو  پتشاک؛   اب بندگا  ددا شما همچو  بیمارید و پروردگاار ههانیاا    : 6تَک ن اهمِنَهالفائِزینَ

کناد، ناه در آنچاه    دهد و  جویت مای پس مصلحو بیمار در چیتب اسو که پتشک  شخیص می

دهد؛ پس هوشیار باشید و دربرابر امر ددا  االیم شاوید  اا از    کند و  رهیح میبیمار هوس می

 متعال امالا  و قلباا   االیم   یعنی اگر دربرابر امر  اوینی و امر  شریعی دداب  رستگارا  باشید 

 شوید به م،ام کمال اناانی و بازگشو به دویشتن نائ  می ،باشید

 

 مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ اَللّهُمّ صَلِّی عَلی
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